
‌سیزدهمشناسی،‌سال‌‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش
 ‌77-‌32،‌صص‌‌1841تابستان(‌84درپی‌‌)پی‌2شماره‌

 پژوهشی در سبک شعری سعدی با تکیه بر عنصر زبان

 موردی؛ بوستان و گلستانمطالعه 
 3، عبدالرضا مدرس زاده2، اصغر دادبه1لیلا میری

‌
‌

 چکیده
سعدی را استاد سخن دانسته اند. تمرکز این تعریف و محوریت واژه سخن در ایگن 
عنوان نشان م  دهد که سخن به عنوان محصول اصل  زبان مهم ترین ویوگ  هنر 

امتیازات فراوان  نسبت به سایر سخنوران سعدی بوده است. در شعر و نثر سعدی 
دیده م  شود که مجموع این امتیازات سبا شکل گیری گثار هنگری سگعدی شگده 
است. سعدی در به کار گیری عناصر بلاغ  استادی تام دارد و به نحوی با اصگول 
بلاغت فارس  کار کرده که موزون  و تعادل بین سادگ  و هنری بگودن زبگان در گن 

ست. دلیل نام گواری شعر و نثر سعدی بگه سگهل ممتنگع هگم همگین ظ   شده ا
موزون  و تعادل است. در این پووه  ضمن تمرکز و تامل بر برخ  امتیازات فنگ  
و بلاغ  سعدی تلاش داریگم کگه نشگان دهگیم تهنیگت هنگری سگعدی در نسگبت 

 مستقیم با توانای  های زبان  اوست.

 غت، نسبیت زبان  و نسبیت فرهنگ کلیدواژه ها: سعدی، عناصر زبان ، بلا
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 مقدمه
هاس ‌موردتوجاه‌بشار‌قارار‌گرفتاه‌اسا ی‌و‌‌عنوان‌موجودی‌زنده،‌مدت‌زبان‌بهمطالعه‌در‌موضوب‌

اناد.‌‌شناسان‌به‌آن‌اشااره‌کرده‌حاصل‌ای ‌تلاش‌تعاریف‌میتلفی‌اس ‌که‌برخی‌پژوهشگران‌و‌زبان
ای‌‌زباان‌منظوماه‌یاا‌شابکه»وضوب‌زباان‌نگااه‌کارده‌از‌دید‌ویلیام‌آلستون‌که‌با‌نگاهی‌فلسفی‌به‌م

تشییص‌و‌قواعد‌مربوط‌به‌ترکیب‌ای ‌اجزاء‌اس ‌کاه‌در‌رفتاار‌مجاال‌باروز‌‌انتزاعی‌از‌اجزاء‌قابل
اما‌چامسکی‌به‌عنوان‌یک‌‌(721: 7717)گلستون، «‌شود.‌یابد‌و‌با‌تجزیه‌و‌تحلیل‌رفتار‌کشف‌می‌می
زبان‌دستگاهی‌اس ‌»کند:‌‌گونه‌تعریف‌می‌مدرن‌زبان‌را‌ای شناس‌و‌به‌تعبیری‌پدر‌زبانشناسی‌‌زبان

های‌دسااتوری‌را‌از‌‌تعریف‌در‌چااارچوب‌دسااتور‌زبااانی‌کااه‌جملااه‌قانونمنااد‌)تااابع‌قاعااده(‌و‌قاباال
)بگاطن ، «‌کناد.‌غیردستوری‌تفکیک‌و‌برای‌هر‌جمله‌دساتوری‌تلفاب‌و‌معنای‌مناساب‌تعیای ‌می

وان‌به‌محمدرضا‌بابنی‌اشاره‌کرد‌که‌تعریفی‌از‌آن‌ارائاه‌ت‌شناسان‌ایرانی‌می‌از‌میان‌زبان‌(72: 7727
ها‌و‌الگوها‌بای ‌‌زبان‌نوعی‌رفتار‌انسانی‌اس ‌که‌دارای‌برح‌اس ی‌ای ‌برح»کند‌به‌ای ‌شکل:‌‌می

شود‌از‌یک‌برف‌و‌وقاایع‌جهاان‌بیارون‌از‌بارف‌دیگار‌رابطاه‌‌امواج‌انرژی‌که‌از‌گوینده‌سابع‌می
‌(2: 7732)همان، «‌کند.‌برقرار‌می

مقدماتی‌از‌ای ‌مبح ‌اس ‌از‌آوردن‌نظریاات‌‌هبه‌هر‌روی‌از‌آنجا‌که‌بح ‌ما‌در‌ای ‌مجال‌تنها‌ارائ
و‌تعاریف‌میتلف‌در‌باب‌زبان‌پرهیز‌کرده‌تا‌از‌اصل‌موضوب‌دور‌نشاویم،‌آنچاه‌در‌بااب‌زباان‌مهام‌

ان‌را‌وجاه‌کند،‌اگار‌زبا‌نماید‌بح ‌وجه‌تمایزی‌اس ‌که‌میان‌انسان‌و‌دیگر‌موجودات‌ایجاد‌می‌می
تمایز‌انسان‌از‌سایر‌موجودات‌بدانیم‌چنانکه‌پیشینیان‌به‌آن‌نظر‌داشتند‌و‌انسان‌را‌به‌واساطه‌همای ‌

خواندند‌ناچاریم‌تعریف‌خاصی‌را‌برای‌زبان‌انسانی‌در‌نظر‌بگیاریم‌و‌آن‌را‌‌می«‌حیوان‌ناب »تمایز‌
ی‌از‌پژوهشگران‌حوزه‌زباان‌باه‌شناسیم‌متمایز‌کنیم،‌بسیار‌از‌آنچه‌به‌بور‌کلی‌با‌اصطلاح‌زبان‌می

 زباان کاه اسا  انساان تنهاا»کناد:‌‌اند،‌فرشید‌ورد‌به‌همی ‌نکته‌اشاره‌می‌ای ‌موضوب‌نظر‌داشته

«‌کناد. منتقال دیگاران به دقی  بور‌به را خود احساسات و افکار آن بری  از تواند‌می دارد ملفوظ
(‌لارنس‌ترسک‌نیز‌با‌در‌نظر‌گرفت ‌زبان‌به‌عنوان‌یک‌نظاام‌پیاام‌رساانی‌و‌1232‌:21)فرشیدورد،‌

رسانی‌چنان‌متماایز‌‌های‌پیام‌زبان‌انسان‌از‌ای ‌نظام»گوید:‌‌اشاره‌به‌وجود‌آن‌در‌سایر‌موجودات‌می
‌منحصر‌به‌فرد‌بدانیم.‌اس ‌که‌ناچاریم‌آن‌را‌پدیده ‌(3: 7712، )لارنس ترسک«‌ای‌کاملام

 نظری پژوهش مبانی
ها‌تنهاا‌اختصااص‌باه‌زباان‌انساانی‌‌های‌ساختاری‌اس ‌که‌تعدادی‌از‌آن‌زبان‌انسان‌دارای‌ویژگی

رسانی‌حیوانات‌نیاز‌مشااهده‌‌های‌پیام‌توان‌در‌نظام‌ها‌را‌می‌دارند،‌با‌وجود‌اینکه‌برخی‌از‌ای ‌ویژگی
«‌مباانی»مشاهده‌اس ،‌لارناس‌ترساک‌در‌‌ابلها‌تنها‌در‌زبان‌انسان‌ق‌کرد‌اما‌مجموعه‌ای ‌ویژگی

و‌«‌محاارک‌آزاد»،‌«جابجااایی‌و‌نامحاادود‌بااودن»،‌«دوگااانگی‌در‌باارح»هااا‌را‌‌زبااان‌ایاا ‌ویژگی
‌(1-2: 7712)نک. همان، داند.‌‌می«‌اختیاری‌بودن»
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صاورت‌‌هاا‌به‌های‌میتلفی‌مطرح‌اسا ‌کاه‌بیشاتر‌آن‌زبان‌و‌زمان‌پیدایش‌آن‌بح ‌هتارییچ‌هدربار
شاید‌به‌خابر‌همای ‌فقادان‌مادارک‌فیزیکای‌»اند‌و‌جای‌بح ‌و‌بررسی‌دارند.‌‌فرضیه‌مطرح‌شده
‌(7: 7717)یگول، «‌های‌بسیاری‌درباره‌پیدایش‌زبان‌گفتاری‌باه‌وجاود‌آماده‌اسا .‌اس ‌که‌فرضیه
مورد‌منشاأ‌زباان‌را‌بایاد‌در‌یوناان‌باساتان‌جساتجو‌کارد،‌رسااله‌کراتیلاوس‌ها‌در‌‌نیستی ‌اندیشه

جانبه‌بی ‌سقراط‌‌افلابون‌را‌شاید‌بتوان‌نقطه‌آغاز‌ای ‌بح ‌دانس .‌ای ‌رساله‌درواقع‌گفتگویی‌سه
و‌دو‌نفر‌از‌شاگردانش‌اس ،‌فارغ‌از‌نتیجه‌بح ‌و‌ای ‌که‌درنهای ‌کدام‌نظار‌در‌ایا ‌بحا ‌پیاروز‌

تواند‌اولی ‌نظریات‌در‌خصاوص‌‌های‌گفتگو‌می‌مطرح‌شده‌توسط‌هرکدام‌از‌برف‌شود،‌مطالب‌می
های‌ابدی‌‌هایی‌که‌در‌مورد‌ذات‌شود‌که‌نام‌منشأ‌زبان‌دانسته‌شود.‌در‌قسمتی‌از‌ای ‌رساله‌اشاره‌می

ها‌توساط‌خادایان‌انتیااب‌شاده‌‌اند‌و‌ممک ‌اس ‌برخی‌از‌آن‌هستند‌با‌دق ‌بیشتری‌انتیاب‌شده
شاوند،‌ایا ‌مطالاب‌‌ایی‌دیگر‌نام‌گذاران‌که ‌مردانی‌آشنا‌به‌اسرار‌آسمانی‌خواناده‌میباشند،‌در‌ج

نوعی‌بیان‌نظریه‌خدادادی‌بودن‌زبان‌اس ،‌در‌جایی‌دیگر‌ساقراط‌نظریاه‌ببیعای‌باودن‌زباان‌را‌‌به
ها‌تقلید‌چیزها‌به‌وسیله‌صداس ‌و‌نام‌گذاران‌نیساتی ‌کساانی‌‌کند،‌بب ‌ای ‌نظریه‌واژه‌مطرح‌می

کردند،‌سقراط‌همچنی ‌حرفی‌را‌القااء‌کنناده‌‌ها‌را‌تقلید‌می‌د‌که‌به‌وسیله‌حروف‌ماهی ‌پدیدهبودن
ترتیب‌معتقاد‌اسا ‌ناام‌گاذاران‌اولیاه‌‌ای ‌داند‌و‌باه‌حرک ‌و‌حرف‌دیگری‌را‌القاء‌کننده‌سکون‌می

باا‌اینکاه‌ها‌کرده‌باشند،‌‌گذاری‌اشیاء‌و‌پدیده‌های‌حروف‌اقدام‌به‌نام‌ممک ‌اس ‌با‌توجه‌به‌ویژگی
)نگک. لط گ  و کناد.‌‌سقراط‌خود‌به‌ای ‌نظریه‌باور‌ندارد‌اما‌آن‌را‌به‌عنوان‌یک‌احتماال‌مطارح‌می

ای‌از‌بح ‌جدی‌پیرامون‌‌ها‌نشانه‌پس‌از‌رساله‌کراتیلوس‌افلابون‌تا‌مدت‌(125-122تا  کاویان ، ب 
راط‌و‌افلاباون‌را‌های‌جدی‌در‌ای ‌زمینه‌پاس‌از‌ساق‌خورد،‌نیستی ‌تلاش‌منشأ‌زبان‌به‌چشم‌نمی

های‌انجام‌‌تری ‌تلاش‌ها‌را‌مهم‌توان‌آن‌شناسان‌مسلمان‌جستجو‌کرد‌که‌می‌توان‌در‌میان‌آثار‌زبان‌می
‌عنوان‌یک‌علم(‌دانس .‌شده‌برای‌شناخ ‌منشأ‌زبان‌)تا‌پیش‌از‌مطرح‌شدن‌زبانشناسی‌جدید‌به

 زبان شعر و ارتباط آن با ساحت عاطفی ادبیات
هایی‌که‌از‌آن‌در‌اینجا‌آورده‌شد.‌بر‌همگان‌روشا ‌‌زبان‌ارائه‌شده‌و‌نمونه‌هدربارفارغ‌از‌تعاریفی‌که‌

اصلی‌زبان‌انتقال‌پیام‌اس ،‌چیزی‌که‌با‌اولی ‌برخورد‌به‌خروجی‌ای ‌فرایناد‌باه‌آن‌‌هاس ‌که‌وظیف
های‌میتلفای‌یکای‌سااح ‌ارجااعی‌‌رسیم.‌ما‌در‌زبان‌با‌دو‌ساح ‌کلی‌روبرو‌هستیم‌که‌با‌نام‌می

شود‌باه‌معناای‌واحادی‌دلالا ‌دارد‌و‌‌ه‌در‌واقع‌همان‌زبان‌علم‌اس ‌و‌آنچه‌در‌آن‌ارائه‌میاس ‌ک
قابلی ‌تعیی ‌صدق‌و‌کذب‌را‌دارد‌و‌دیگری‌ساح ‌عابفی‌اس ‌که‌در‌ادبیات‌کاربرد‌دارد‌و‌صدق‌

مرو‌در‌شعر‌و‌در‌هنرها‌و‌در‌قل»توان‌در‌نظر‌گرف ‌و‌قابلی ‌تکثر‌معنایی‌دارد.‌‌و‌کذبی‌برای‌آن‌نمی
زباان‌»زبان‌سروکار‌داریم،‌به‌زبان‌عطار‌بزرگ‌باا‌ی‌تجربه‌دینی‌و‌تجربه‌عرفانی‌ما‌با‌ساح ‌عابف

که‌قلمرو‌زبان‌ارجاعی‌اسا .‌«‌زبان‌علم»شنویم‌نه‌‌گوییم‌و‌از‌زبان‌معرف ‌می‌سی ‌می«‌معرف 
رح‌نظریاه‌ب»را‌و‌«‌بول‌ای ‌درخ ‌پانزده‌متر‌اس »در‌اینجا‌مفهومی‌دارد‌که‌عبارت‌«‌زبان‌علم»

نیاز‌«‌زبان‌معرف »گیرد.‌از‌سوی‌دیگر‌‌خود‌میی‌را‌به‌بور‌یکسان‌زیر‌چتر‌مفهوم«‌نسبی ‌انشتی 
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حالاج‌و‌«‌اناا‌الحا »را‌زیر‌چتر‌خود‌بگیرد‌و‌هم‌«‌چه‌صبح‌باشکوهی‌اس »تواند‌هم‌عبارت‌‌می
های‌موجاود‌در‌تماام‌ادیاان‌و‌ماذاهب‌و‌متاون‌‌بایزید‌را‌و‌هم‌تمام‌گزاره«‌سبحانی‌ما‌اعظم‌شأني»

های‌‌عنوان‌سااح ‌فارغ‌از‌آنچاه‌باه‌(77: 7727)ش یع  کدکن ، «‌مقدس‌و‌عرفانی‌و‌هنری‌عالم‌را.
شناسان‌زبان‌روزمره‌)خودکار(‌و‌زبان‌ادبای‌را‌باه‌‌ارجاعی‌و‌عابفی‌زبان‌مطرح‌شد،‌برخی‌از‌زبان

کنند.‌در‌زبان‌خودکار‌انتقال‌پیام‌اهمی ‌دارد‌اماا‌چگاونگی‌انتقاال‌آن‌مطارح‌‌کلی‌از‌هم‌متمایز‌می
شد‌اما‌آنچه‌در‌تواند‌با‌عنوان‌پیام‌انتقال‌دهیم‌در‌قالب‌جملات‌میتلف‌می‌خواهیم‌به‌نیس ،‌آنچه‌می

اول‌اهمی ‌اس ‌خود‌پیام‌اس .‌در‌شعر‌و‌زبان‌شاعرانه‌ای ‌نوب‌انتقال‌پیام‌اس ‌که‌اهمیا ‌‌هدرج
شناساان‌باا‌عناوان‌فرایناد‌خودکااری‌و‌‌سازد.‌ای ‌را‌زبان‌کند‌و‌پیام‌را‌تأثیرگذارتر‌متجلی‌می‌پیدا‌می

‌کنند.‌سازی‌مطرح‌می‌فرایند‌برجسته
هاای‌خودکااری‌و‌‌شناختند‌و‌بر‌ای ‌دو‌فرایند‌نام‌نی‌را‌از‌یکدیگر‌باز‌میگرایان‌دو‌فرایند‌زبا‌صورت»

هاورانک،‌فرایند‌خودکاری‌زبان‌در‌اصل‌باه‌کاارگیری‌عناصار‌‌سازی‌نهاده‌بودند.‌به‌اعتقاد‌‌برجسته
ای‌که‌به‌قصد‌بیان‌موضوعی‌به‌کار‌رود،‌بدون‌آنکه‌شیوه‌بیان‌جلاب‌نظار‌کناد‌و‌‌گونه‌زبان‌اس ،‌به
ای‌کاه‌شایوه‌‌گوناه‌کارگیری‌عناصر‌زبان‌اس ،‌به‌اصلی‌قرار‌گیردی‌ولی‌برجسته‌سازی‌بهمورد‌توجه‌

بیان‌جلب‌نظر‌کند،‌غیرمتعارف‌باشد‌و‌در‌مقابل‌فرایناد‌خودکااری‌زباان،‌غیار‌خودکااری‌باشاد.‌
ساازی‌‌نویساد‌کاه‌زباان‌شاعر‌از‌نهایا ‌برجسته‌موکارفسکی‌نیز‌در‌مقاله‌کلاسیک‌خود‌چنای ‌می

: 7722)صگ وی، «‌داناد.‌های‌هنجار‌زباان‌می‌سازی‌را‌انحراف‌از‌مملفه‌وی‌برجستهبرخوردار‌اس .‌
بنادی‌کارده‌‌ساازی‌را‌باا‌دو‌شایوه‌ببقه‌برجسته«‌از‌زبانشناسی‌باه‌ادبیاات»صفوی،‌در‌کتاب‌‌(72

حاصل‌از‌قاعده‌افزایی‌چیزی‌جز‌شاکلی‌موسایقایی‌از‌‌هنتیج»اس :‌قاعده‌کاهی‌و‌قاعده‌افزایی.‌
باا‌ایا ‌حسااب‌بسایاری‌از‌اتفاقاات‌زباانی‌در‌جریاان‌شاعر‌را‌‌(73)همان: «‌ .زبان‌خودکار‌نیس

آرایی،‌جناس،‌‌توان‌به‌واج‌ها‌می‌حساب‌آورد،‌از‌ای ‌دس ‌قاعده‌افزایی‌توان‌جزو‌قاعده‌افزایی‌به‌می
موازنه،‌ترصیع،‌تکرار،‌اشتقاق‌و‌مواردی‌از‌ای ‌دس ‌اشاره‌کرد.‌حتی‌مباحا ‌موسایقایی‌از‌جملاه‌

گیرناد.‌در‌قاعاده‌‌آید‌در‌ای ‌زمره‌قرار‌می‌یه‌که‌جزو‌موسیقی‌درونی‌و‌کناری‌به‌حساب‌میوزن،‌قاف
«‌آورد‌روناد،‌شاعر‌خاود‌را‌پدیاد‌مای‌شاعر‌با‌کاهش‌قواعدی‌که‌در‌زبان‌خودکار‌به‌کار‌می»کاهی‌

گیرد‌‌بر‌ای ‌اساس‌آنچه‌در‌علم‌بدیع‌با‌عنوان‌مجاز،‌استعاره،‌کنایه،‌تشبیه‌و...‌قرار‌می( 71)همان: 
شناساان‌بحا ‌دیگاری‌را‌نیاز‌مطارح‌‌آید.‌البته‌در‌ای ‌زمیناه‌برخای‌زبان‌از‌ای ‌نمونه‌به‌حساب‌می

کم‌‌نظریه‌جدایی‌زبان‌از‌ادبیات‌دس »سازند‌و‌معتقدند‌که‌زبان‌شعر‌از‌زبان‌روزمره‌جدا‌نیس ‌‌می
‌همه‌ساخ  یرا‌اولام بان‌در‌ادبیات‌هام‌باه‌های‌ز‌در‌حوزه‌زبان‌به‌منزله‌ماده‌ادبیات‌ناکارآمد‌اس ی‌ز

بور‌کامل‌در‌اختیار‌هر‌نویسنده‌یاا‌شااعری‌هسا ‌و‌او‌از‌ایا ‌‌رود‌و‌منابع‌زبان‌)لان (‌به‌کار‌می
کند.‌دوم‌اینکه‌زباان‌روزماره‌هام‌مانناد‌زباان‌ادبیاات‌سرشاار‌از‌‌امکانات‌عظیم‌آزادانه‌انتیاب‌می

وزن‌و...‌در‌زباان‌روزماره‌صناعات‌معنوی‌و‌لفظی‌اس .‌مجاز،‌استعاره‌تشابیه،‌کنایاه‌جنااس‌و‌
گهی ‌در‌آ هاای‌تبلیغااتی‌صاناعات‌بلاغای‌مامثری‌از‌ناوب‌ساجع،‌اساتعاره،‌‌مردم‌کم‌نیسا ی‌ماثلام
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مادد‌‌های‌معاصر‌در‌فلسفه‌زبان،‌آدمای‌بی‌رود.‌همچنی ‌بر‌اساس‌دیدگاه‌پارادوکس‌و...‌به‌کار‌می
های‌‌هار‌روی‌یکای‌از‌مملفاهبه‌‌(73: 7711)فتوظ ، «‌استعاره‌و‌زبان‌مجازی،‌قادر‌به‌تفکر‌نیس .

شناختی‌بررسی‌اثر‌بر‌اساس‌سطوح‌زبانی‌اس ‌که‌در‌ادامه‌نکااتی‌‌بررسی‌متون‌ادبی‌از‌منظر‌سبک
‌آن‌ارائه‌خواهد‌شد.‌هدربار

 های زبانی بررسی هگان سطوح سه
شناسی‌مورد‌بررسی‌قرار‌دهایم،‌بادون‌شاک‌بایاد‌در‌ساطوح‌‌هرگاه‌بیواهیم‌متنی‌را‌از‌منظر‌سبک

کامال‌پیادا‌‌هانی،‌ادبی‌و‌فکری‌آن‌را‌بسنجیم‌و‌با‌استفاده‌از‌ای ‌کار‌نسب ‌به‌مات ‌احابامیتلف‌زب
کرده‌و‌سبک‌نویسنده‌را‌از‌دل‌اثر‌بیرون‌بیاوریم.‌در‌بررسی‌مت ‌از‌منظر‌زبان،‌سه‌سطح‌را‌بایاد‌در‌
نظر‌گرف :‌سطح‌آوایی،‌سطح‌لغوی‌و‌سطح‌نحوی.‌در‌بررسی‌مت ‌از‌نظر‌سطح‌آوایی‌به‌موسایقی‌

کنیم،‌ای ‌همان‌بحثی‌اس ‌که‌سطور‌پیشای ‌باا‌عناوان‌قاعاده‌افزایای‌در‌‌ایجاد‌شده‌در‌آن‌دق ‌می
مورد‌آن‌صحب ‌شدی‌بنابرای ‌موسیقی‌بیرونای‌و‌کنااری‌کاه‌هماان‌وزن‌و‌قافیاه‌باشاد‌در‌اینجاا‌از‌
اهمی ‌بالایی‌برخوردارند،‌در‌کنار‌ای ‌دو‌عنصر‌مهام‌عناصار‌دیگاری‌کاه‌موجاب‌ایجااد‌موسایقی‌

توجه‌هستند.‌‌آرایی،‌انواب‌جناس‌و‌مواردی‌از‌ای ‌دس ‌نیز‌قابل‌حروف،‌واج‌هشوند‌همچون‌نغم‌می
پاذیرد‌بررسای‌واژگاان‌در‌ابعااد‌گونااگون‌‌شناسی‌واژگاانی‌صاورت‌می‌آنچه‌در‌سطح‌لغوی‌یا‌سبک

هاا‌بیشاتر‌باوده‌یاا‌درصاد‌‌گرایی‌در‌واژگان‌صورت‌گرفته‌یا‌بساامد‌برخای‌واژه‌اس .‌ای ‌که‌باستان
هایی‌مورد‌‌تفاده‌از‌واژگان‌بیگانه‌تا‌چه‌اندازه‌هس ‌و‌مسائلی‌از‌ای ‌دس .‌در‌سطح‌نحوی‌مقولهاس

های‌‌نشاینی‌و‌دقا ‌در‌سااخ ‌بررسی‌جملاه‌از‌نظار‌محاور‌هم»گیرد‌از‌ای ‌قبیل:‌‌بررسی‌قرار‌می
اء‌گزارش‌غیرمتعارف،‌کوتاه‌یا‌بلند‌بودن‌جملات،‌کاربرد‌که ‌دستوری‌از‌قبیل‌آوردن‌یا‌)یاء‌تمنا،‌ی
جویی‌در‌‌خواب‌و...(،‌آوردن‌دو‌حرف‌اضافه‌در‌پس‌و‌پایش‌ماتمم،‌مفعاول‌و‌علاما ‌آن،‌صارفه

آوردن‌را،‌فعل‌ماضی‌با‌"ب"‌آغازی،‌فعل‌مضارب‌بدون‌"مای"‌و‌"ب"،‌فعال‌امار‌بادون‌"ب"،‌وجاوه‌
که ‌ماضی‌استمراری،‌افعال‌پیشوندی،‌افعاال‌مرکاب،‌کاربردهاای‌خااص‌ضامایر،‌صارف‌افعاال‌

تاوان‌جازو‌قاعاده‌‌دو‌سطح‌اخیر‌یعنی‌سطح‌لغوی‌و‌نحاوی‌را‌می‌(755: 7715)شمیسا، ‌«که ...
ساعدی‌‌هگان‌کاهی‌به‌شمار‌آورد.‌با‌توجه‌به‌آنچاه‌پایش‌از‌ایا ‌آماد،‌در‌اداماه‌باه‌بررسای‌آثاار‌ساه

‌)بوستان،‌گلستان‌و‌غزلیات(‌خواهیم‌پرداخ .
 تحلیل بوستان از منظر سطوح زبانی

 سطح آوایی
تاوان‌گفا ‌ایا ‌اثار‌در‌‌موسیقی‌بیرونای‌آن‌می‌هتان‌سعدی‌از‌منظر‌سطح‌آوایی‌درباردر‌بررسی‌بوس

قالب‌مثنوی‌اس ‌که‌کل‌آن‌بر‌وزن‌فعول ‌فعول ‌فعول ‌فعل‌در‌بحر‌متقارب‌مثم ‌محذوف‌ساروده‌
فردوسی،‌دقیقی‌و‌برخای‌دیگار‌از‌آثاار‌حماسای‌باوده‌‌هآن‌که‌وزن‌شاهنام‌هشده،‌ای ‌وزن‌به‌واسط

وزنی‌حماسی‌با‌گوش‌میابب‌انس‌گرفته‌اس ی‌اما‌سعدی‌از‌ای ‌وزن‌بهاره‌جساته‌اس ‌به‌عنوان‌
‌کند.‌و‌برای‌بیان‌مفاهیم‌تعلیمی‌از‌آن‌استفاده‌می
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در‌بح ‌موسیقی‌کناری‌با‌توجه‌به‌پژوهشی‌که‌توسط‌فابمه‌بهار،‌سمانه‌نیرومند‌و‌احماد‌کریمای‌
‌در‌ای ‌باره‌صورت‌گرفته،‌آمار‌ردیف‌به‌شرح‌زیر‌اس :

‌درصد‌از‌کل‌تعداد‌ردیفنوب‌
‌درصد‌‌11/12بار‌‌228ردیف‌فعلی‌)فعل‌تام(

‌درصد‌‌12/24بار‌‌178ردیف‌فعلی‌)فعل‌ربطی(
‌درصد‌‌84/1بار‌‌22ردیف‌عبارت

‌درصد‌‌43/8بار‌‌21ردیف‌ضمیر‌شیصی
‌درصد‌‌77/2بار‌‌22ردیف‌اسمی
‌درصد‌‌23/2بار‌‌18ردیف‌حرف

‌درصد‌‌34/4بار‌‌1ردیف‌ضمیر‌مبهم
‌درصد‌‌41/4بار‌‌1ردیف‌ضمیر‌مشترک

‌درصد‌‌83/4بار‌‌2ردیف‌صف 
‌درصد‌‌83/4بار‌‌2ردیف‌گروه‌متممی

 (1و  1: 7721)بهار و دیگران، 
هاای‌فعلای‌هساتند‌و‌یکای‌از‌علال‌ایا ‌‌ها‌در‌ایا ‌اثار‌ردیف‌شود‌بیشتر‌ردیف‌که‌مشاهده‌می‌چنان

ای‌داشته‌و‌همی ‌امار‌باعا ‌‌توجه‌ویژهموضوب‌ای ‌اس ‌که‌سعدی‌به‌سلام ‌جملات‌در‌آثار‌خود‌
تاوان‌‌می‌شده‌تا‌فعل‌در‌پایان‌جملات‌و‌ابیات‌قرار‌بگیرد.‌از‌دیگر‌عوامل‌ایجاد‌موسایقی‌در‌اثار‌می

به‌صنایعی‌همچون‌جناس‌و‌انواب‌آن،‌هم‌حروفی‌و‌واج‌آرایای،‌تکارار،‌تصادیر،‌اشاتقاق،‌ترصایع،‌
‌کنیم.‌مونه‌برخی‌از‌شواهد‌در‌بوستان‌را‌ذکر‌میموازنه‌و‌مواردی‌از‌ای ‌دس ‌اشاره‌کرد‌که‌برای‌ن

 جناس تام 
‌مشااااو‌تااااا‌تااااوانی‌ز‌رحماااا ‌بااااری

‌
‌کااه‌رحماا ‌برناادت‌چااو‌رحماا ‌بااری‌

 (733: 7735)سعدی،‌
‌یا

‌بمااع‌کاارده‌بااودم‌کااه‌کرمااان‌خااورم
‌

‌کاااه‌ناگاااه‌بیوردناااد‌کرماااان‌سااارم‌
 (777)همان: ‌

 جناس محرف
‌مکااا ‌تاااا‌تاااوانی‌دل‌خلااا ‌ریاااش

‌
‌وگاار‌میکناای‌میکناای‌باایخ‌خااویش‌‌

 (777)همان: ‌
 جناس مصحف

‌ندارناااد‌چشااام‌از‌خلایااا ‌پساااند
‌

‌حاا ‌بسااند‌هکااه‌ایشااان‌پسااندید‌
‌
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 (717)همان: 
 جناس لاحق

‌در‌چهار‌بی ‌پش ‌سر‌هم‌که‌در‌کلمات‌قافیه‌اتفاق‌افتاده‌اس :
‌بگفتاااایم‌در‌باااااب‌احسااااان‌بساااای
‌بیااااور‌مااااردم‌آزار‌را‌خااااون‌و‌مااااال

‌توساا ‌جناا ‌هیکاای‌را‌کااه‌بااا‌خواجاا
‌باااار‌انااااداز‌بییاااای‌کااااه‌خااااار‌آورد

 

‌ولاایک ‌نااه‌شاارط‌اساا ‌بااا‌هاار‌کساای‌
‌کااه‌از‌مااارغ‌باااد‌کنااده‌باااه‌پااار‌و‌باااال

‌دهای‌چاوب‌و‌سان ؟‌به‌دستش‌چارا‌می
‌درختااااای‌بپااااارور‌کاااااه‌باااااار‌آورد

 
 (713)همان: 

 تکرار
‌وجااودت‌پریشااانی‌خلاا ‌ازوساا 

‌
‌نااادارم‌پریشاااانی‌خلااا ،‌دوسااا ‌‌

 (717)همان: ‌
 ترصیع

‌بارهاااااا‌برناااااد‌از‌بااااارای‌دلااااای
‌

‌خورناااد‌از‌بااارای‌گلااای‌خارهاااا‌
 (717)همان: ‌

 موازنه
‌بیااااوردم‌یکاااای‌مشاااا ‌زورآوران

‌
‌نکااااردم‌دگاااار‌زور‌باااار‌لاغااااران‌

 (775)همان: ‌
 حاجب

‌وجااودت‌پریشااانی‌خلاا ‌ازوساا 
‌

‌نااادارم‌پریشاااانی‌خلااا ،‌دوسااا ‌‌
 (771)همان: ‌

 واج آرایی حرف شین
‌خوشاااا‌وقااا ‌شاااوریدگان‌غماااش

‌
‌اگاار‌زخاام‌بیننااد‌و‌گاار‌ماارهمش‌‌

 (712)همان: ‌
 واج آرایی حرف خ

‌بااه‌بیااداریش‌فتنااه‌باار‌خَااد‌و‌خااال
‌

‌بااه‌خااواب‌اناادرش‌پااای‌بنااد‌خیااال‌
 (712)همان: ‌

 سطح لغوی
 استفاده از واژگان بیگانه و مهجور

‌کساااان‌مااارد‌راه‌خااادا‌باااوده‌اناااد
‌

‌کااه‌برجاااس‌تیاار‌باالا‌بااوده‌انااد‌
‌
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 (777)همان: 
‌بغلتاااق‌و‌دسااتار‌و‌رختاای‌کااه‌داشاا 

‌
‌بااااادامان‌او‌در‌گذاشااااا ز‌باااااالا‌‌

 (775)همان: ‌
در‌ساراج‌اللغاات‌نوشاته‌»نویسد‌‌ای ‌واژه‌می‌هکه‌دهیدا‌دربار‌مهجور‌بغلتاق،‌چنان‌هاستفاده‌از‌واژ
)دهخگدا، «‌آید‌شاید‌که‌زبان‌دیگر‌باشاد.‌بند‌و‌کلاه‌چون‌باء‌و‌قاف‌در‌فارسی‌نمی‌که‌به‌معنی‌بغل

 : تیل بغلتاق(7717
‌نکااردچااو‌سااندان‌کساای‌ساای ‌رویاای‌

‌
‌کااه‌خایسااک‌تأدیااب‌باار‌ساار‌نیااورد‌

 (715: 7735)سعدی،‌
‌که ‌خایسک‌به‌معنای‌چکش‌هاستفاده‌از‌واژ

‌ازیااا ‌خفرقااای‌ماااوی‌کالیاااده‌ای
‌

‌بااادی‌سااارکه‌بااار‌روی‌مالیاااده‌ای‌
 (711)همان: ‌

‌غیرت‌و‌پلید.‌های‌که ‌کالیده‌به‌معنای‌آشفته‌و‌خفرق‌به‌معنای‌بی‌استفاده‌از‌واژه
 سطح نحوی

بینیم‌نحاو‌جمالات‌از‌نظار‌دساتوری‌از‌‌سعدی‌برخلاف‌آنچه‌در‌غزلیاات‌و‌گلساتان‌مایدر‌بوستان‌
نماید،‌چرا‌که‌در‌نقل‌حکایات‌عنان‌‌سلام ‌چندانی‌برخوردار‌نیس ‌که‌البته‌ای ‌موضوب‌ببیعی‌می

افتد‌و‌برای‌بیان‌یاک‌روایا ‌و‌ایجااد‌ردیاف‌و‌قافیاه،‌آن‌هام‌در‌‌جملات‌گاهی‌به‌دس ‌روای ‌می
شود.‌پس‌آنچاه‌از‌نظار‌نحاوی‌در‌‌کند،‌کار‌شاعر‌دشوار‌می‌مشیص‌برایش‌تعیی ‌می‌قالبی‌که‌وزن

‌شود.‌به‌عنوان‌مثال‌در‌حکای ی‌افتد‌در‌بوستان‌به‌آن‌شکل‌یاف ‌نمی‌غزلیات‌اتفاق‌می
‌یکاااای‌را‌تااااب‌آمااااد‌ز‌صاااااحب‌دلان
‌بگفاااا ‌ای‌پساااار‌تلیاااای‌ماااااردنم

‌کااس‌نیااورد‌شااکر‌عاقاال‌از‌دساا ‌آن
‌مااارو‌از‌پااای‌هااار‌چاااه‌دل‌خواهااادت

‌د‌ماااارد‌را‌نفااااس‌اماااااره‌خااااوارکناااا
‌اگااار‌هرچاااه‌باشاااد‌مااارادت‌خاااوری

‌دم‌تااااااافت ‌بااااااه‌تنااااااور‌شااااااکم‌دم
‌بااااه‌تنگاااای‌بریزاناااادت‌روی‌رناااا 
‌کشااااد‌ماااارد‌پرخااااواره‌بااااار‌شااااکم
‌شااااکم‌بنااااده‌بساااایار‌بیناااای‌خجاااال

 

‌کسااای‌گفااا ‌شاااکر‌بیاااواه‌از‌فااالان‌
‌باااااه‌از‌جاااااور‌روی‌تااااارش‌باااااردنم
‌کاااه‌روی‌از‌تکبااار‌بااار‌او‌سااارکه‌کااارد
‌کاااه‌تمکااای ‌تااا ‌ناااور‌جاااان‌کاهااادت

‌ر‌هوشاااامندی‌عزیاااازش‌مااااداراگاااا
‌ز‌دوران‌بساااااای‌نااااااامرادی‌بااااااری
‌مصااااااایب ‌باااااااود‌روز‌نایاااااااافت 
‌چااو‌وقاا ‌فراخاای‌کناای‌معااده‌تناا 
‌و‌گاااار‌درنیابااااد‌کشااااد‌بااااار‌غاااام
‌شااکم‌پاایش‌ماا ‌تناا ‌بهتاار‌کااه‌دل

‌
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 (735)همان: 
گوناه‌باشاد:‌یکای‌از‌صااحب‌دلان‌را‌تاب‌‌که‌باید‌ای ‌ریزد‌چنان‌از‌همان‌بی ‌نیس ‌نحو‌به‌هم‌می

جای‌آن‌کاه‌ابتادا‌نهااد‌را‌بیااورد،‌مفعاول‌را‌‌از‌فلان‌شکر‌بیواه.‌یا‌در‌بی ‌سوم‌بهآمد،‌کسی‌گف ‌
«‌عاقل‌شکر‌از‌دس ‌کسی‌که‌روی‌به‌تکبر‌برد‌و‌سرکه‌کرد‌نیاورد»جای‌آن‌که‌بگوید‌‌آورد‌و‌به‌می
‌گوید:‌می

‌کااس‌نیااورد‌شااکر‌عاقاال‌از‌دساا ‌آن
‌

‌کاااه‌روی‌از‌تکبااار‌بااار‌او‌سااارکه‌کااارد‌
 (775)همان: ‌

آورد‌و‌در‌مصراب‌اول‌فعال‌را‌در‌‌شیوه‌ضمیر‌را‌در‌بی ‌بعد‌در‌هر‌دو‌مصراب‌بعد‌از‌فعل‌میبه‌همی ‌
خواهاد‌‌گف :‌درر‌پی‌هر‌چه‌دل ‌می‌گونه‌می‌اول‌جمله،‌در‌صورتی‌که‌به‌شکل‌سالم‌نحوی‌باید‌ای 

هاا‌‌شنق‌هآید‌و‌بقیا‌کاهد‌و‌در‌بی ‌پنجم‌باز‌فعل‌در‌اول‌جمله‌می‌مرو‌که‌تمکی ‌ت ‌نور‌جان ‌را‌می
کناد‌مارد‌را‌»گویاد‌‌می«‌کناد‌مرد‌را‌نفس‌اماره‌خوار‌می»بعد‌از‌آن،‌چنان‌که‌به‌جای‌آن‌که‌بگوید:‌

ابیات‌هم‌اتفاق‌افتاده‌اس .‌البته‌ای ‌نکته‌را‌باید‌یادآور‌شد‌‌هو‌همی ‌اتفاق‌در‌بقی«‌نفس‌اماره‌خوار
رعایا ‌وزن‌و‌قافیاه‌و‌ردیاف‌‌زمان‌باا‌روای ،‌هم‌هقصد‌ارائ‌که‌در‌بوستان،‌جابجایی‌ارکان‌بیشتر‌به

های‌تأثیر‌کلام.‌در‌ادامه‌چند‌نموناه‌از‌چناد‌حکایا ‌دیگار‌در‌ایا ‌‌اتفاق‌افتاده‌تا‌برای‌ایجاد‌بح 
‌نماییم.‌‌بح ‌ارائه‌می

‌نشاااید‌هااوس‌باااخت ‌بااا‌گلاای
‌

‌کااه‌هاار‌باماادادش‌بااود‌بلبلاای‌
 (715)همان: ‌
یاابیم‌کاه‌‌باشد‌نشاید.‌البتاه‌ابیااتی‌هام‌میکه‌باید‌باشد:‌هوس‌باخت ‌با‌گلی‌که‌هر‌بامدادش‌بلبلی‌

‌نحو‌درس ‌اجرا‌شده‌باشد،‌به‌عنوان‌مثالی
‌قضاااا‌بناااده‌ای‌را‌رگ‌جاااان‌بریاااد

‌
‌دگاار‌کااس‌بااه‌ماارگش‌گریبااان‌دریااد‌

 (717)همان: ‌
‌یا

‌بیااا‌ای‌کااه‌عماارت‌بااه‌هفتاااد‌رفاا 
‌

‌مگاار‌خفتااه‌بااودی‌کااه‌باار‌باااد‌رفاا ‌
 (711)همان: ‌

‌آید.‌دلایل‌مذکور‌به‌هم‌رییته‌بیشتر‌به‌چشم‌میها‌به‌‌اما‌کثرت‌ابیاتی‌که‌نحو‌آن
‌لفظی‌در‌بوستان‌هحذف‌به‌قرین‌هنمون

‌فاااراغ‌دلااا ‌هسااا ‌و‌نیاااروی‌تااا 
‌

‌چااو‌میاادان‌فااراخ‌اساا ‌گااویی‌باازن‌
 (711)همان: ‌

‌لفظی‌حذف‌شده‌اس .‌هدر‌مصرب‌اول‌به‌قرین«‌هس »فعل‌
‌لطیاااااف‌کااااارم‌گساااااتر‌کارسااااااز

‌
‌کاااه‌دارای‌خلااا ‌اسااا ‌و‌داناااای‌راز‌

‌
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 (717)همان: 
‌در‌مصرب‌دوم‌حذف‌شده‌اس .«‌اس »فعل‌
‌معنایی‌در‌بوستان‌هحذف‌به‌قرین‌هنمون

‌سااااار‌پادشااااااهان‌گاااااردن‌فاااااراز
‌

‌بااااه‌درگاااااه‌او‌باااار‌زماااای ‌نیاااااز‌
 (717)همان: ‌

‌یا
‌چاااو‌مااا ‌زناااده‌هرگاااز‌مباااادا‌کسااای

‌
‌کاااه‌مااارگش‌باااه‌از‌زنااادگانی‌بسااای‌

 (711)همان: ‌
‌یا

‌نکوساااایرتی‌باااای‌تکلااااف‌باااارون
‌

‌انااادرون‌باااه‌از‌نیاااک‌ناااامی‌خاااراب‌
 (717)همان: ‌

‌های‌دوم‌حذف‌شده‌اس .‌در‌مصراب«‌اس »که‌در‌هر‌سه‌مورد‌فعل‌
‌یا

‌هنااوز‌از‌باا ‌آلااوده‌رویااش‌بااه‌خاااک
‌

‌کاااه‌کاااامش‌بااارآورد‌یااازدان‌پااااک‌
 (721)همان: ‌

‌از‌انتهای‌مصرب‌اول‌حذف‌شده‌اس .«‌بود»فعل‌
‌هاااای‌ریشاااش‌خبااار‌ناااه‌از‌درد‌دل

‌
‌نااه‌از‌چشاام‌بیماااار‌خویشااش‌خبااار‌

 (713 )همان:‌
‌از‌انتهای‌هر‌دو‌مصراب‌حذف‌شده‌اس .«‌بود»که‌فعل‌

 تحلیل گلستان از منظر سطوح زبانی

 سطح آوایی
گوناه‌ارائاه‌نماوده‌‌گلستان‌سعدی‌اثری‌اس ‌که‌نظم‌و‌نثر‌را‌در‌هم‌آمییته‌و‌محتوای‌خود‌را‌باه‌ای 

ن‌فاقاد‌موسایقی‌های‌نثار‌گلساتا‌ظاهر‌بیش‌ای‌از‌ای ‌اثر‌به‌نثر‌اس .‌گرچه‌به‌اس .‌بیش‌عمده
اس ‌اما‌جملاتی‌دارد‌که‌بسیار‌به‌نظم‌نزدیک‌اس ‌و‌در‌مواردی‌خود‌نظم‌اس ،‌چنان‌که‌بهار‌نیاز‌

شناسی‌خود‌به‌مواردی‌از‌ای ‌دس ‌اشاره‌کارده‌اسا .‌بهاار‌پاس‌از‌آوردن‌حکایا ‌زیار‌‌در‌سبک
دو‌برادر‌به‌گردابی‌بزرگان‌به‌کشتی‌در‌نشسته‌بودم.‌زورقی‌در‌پی‌ما‌غرق‌شد.‌‌هبا‌بایف»نویسد:‌‌می

در‌افتادند.‌یکی‌از‌بزرگان‌گف ‌ملاح‌را‌که:‌بگیر‌ای ‌هر‌دو‌را‌که‌به‌هار‌یکای‌پنجااه‌دیناارت‌دهام.‌
ملاح‌در‌آب‌افتاد‌و‌تا‌یکی‌را‌برهانید‌آن‌دیگر‌هلاک‌شد.‌گفتم:‌بقیا ‌عمارش‌نماناده‌باود‌از‌ایا ‌

گف :‌آنچه‌تو‌گفتی‌یقای ‌اسا ‌و‌‌سبب‌در‌گرفت ‌او‌تأخیر‌کرد‌و‌در‌آن‌دگر‌تعجیل.‌ملاح‌بیندید‌و
دگر‌میل‌خابر‌م ‌به‌رهانیدن‌ای ‌بیشتر‌بود‌که‌وقتی‌در‌بیابانی‌مانده‌بودم‌و‌مرا‌بر‌شتری‌نشاند‌و‌از‌
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‌فَلنفساهِ‌و‌مَا ‌اَسااءَ‌‌ای‌خورده‌دس ‌آن‌دگر‌تازیانه ام‌در‌بفلی.‌گفتم:‌صدق‌الله‌م ‌عَمِال‌صاالحام
‌فَعَلیها.

‌تااااا‌تااااوانی‌درون‌کااااس‌میااااراش
‌درویااااش‌مسااااتمند‌باااار‌آرکااااار‌

‌

‌کاناااادر‌ایاااا ‌راه‌خارهااااا‌باشاااااد‌
‌کااااه‌تااااو‌را‌نیااااز‌کارهااااا‌باشااااد

‌
 (33)همان: 

باه‌کشاتی‌در‌“در‌ای ‌حکای ‌که‌به‌بری ‌صدفه‌شاهد‌آورده‌شد،‌عباارات‌ماوزون‌اسا ،‌مانناد:‌
گف ‌از‌بزرگان‌”‌،‌و”به‌گردابی‌درافتادند.‌.‌.‌.‌.‌.‌“و‌”‌زورقی.‌.‌.‌.‌در‌پی‌ما‌غرق‌شد“و‌”‌نشسته
تاا‌یکای‌را‌”و”‌مالاح‌در‌آب‌افتااد”و”‌هر‌یکی‌پنجاه‌دینارت‌دهم“و‌”‌بگیر‌ای ‌هردوان‌را“و‌”‌ملاح

میال‌”و”‌مالاح‌بیندیاد‌و‌گفا “.‌.‌.‌،‌و‌”گفتم.‌.‌.‌.‌.‌بقی ‌عمرش‌نمانده‌بود“و‌”‌برهانید.‌.‌.‌
مالاح‌را‌“  جاای،‌و‌در‌ایا ‌حکایا ‌ب”او‌مرا‌بر‌شتری‌نشاانده‌و““‌خابر‌برهانیدن‌ای ‌بیشتر.‌.‌.‌

‌(772: 7722)بهار، «‌شک‌برای‌موزونی‌عبارت‌اس ‌آورده،‌و‌ای ‌بی”‌گف ‌ملاح‌را“،‌”گف 
شبی‌یاد‌دارم‌که‌یاری‌عزیز‌از‌در‌درآمد.‌چناان‌بییاود‌از‌جاای‌برجساتم‌کاه‌»و‌یا‌با‌ذکر‌حکای ی‌

بیتم‌که‌ایا ‌دولا ‌‌چراغم‌به‌آستی ‌کشته‌شد.‌سَری‌بَیفُ‌مَ ‌یَجلو‌بِطَلعَتِهِ‌الدجی.‌شگف ‌آمد‌از
از‌کجا،‌بنشس ‌و‌عتاب‌آغاز‌کرد‌که:‌مرا‌در‌حال‌بدیدی‌چراغ‌بکشتی،‌به‌چه‌معنی؟‌گفاتم:‌باه‌دو‌

‌معنی:‌یکی‌آن‌که‌گمان‌بردم‌که‌آفتاب‌برآمد‌و‌دیگر‌آنکه‌ای ‌بیتم‌به‌خابر‌بود:
‌چاااون‌گرانااای‌باااه‌پااایش‌شااامع‌آیاااد

‌ایسااا ‌شااایری ‌لاااب‌ور‌شاااکر‌خنده
‌

‌خیااازش‌انااادر‌میاااان‌جماااع‌بکاااش‌
‌آسااااتینش‌بگیاااار‌و‌شاااامع‌بکااااش

‌
 (777: 7735)سعدی،

یااری‌عزیاز‌از‌در‌"وق ‌بااز‌‌،‌خود‌مصراعی‌اس ،‌آن"شبی‌یاد‌دارم‌که‌یاری‌عزیز"در‌ای ‌حکای ‌
،‌باا‌انادك‌تصارف‌"چناان‌بییاود‌از‌جاای‌برجساتم"،‌قسمتی‌از‌یاک‌مصاراب‌اسا ،‌بااز‌"درآمد

،‌مصراعی‌اس ‌و‌"به‌آستی ‌کشته‌که‌چراغم"،‌مصراعی‌اس ،‌و‌نیز‌""برجستم بجای" "برخاستم"
گمان‌بردم‌آفتااب‌"،‌لیتی‌از‌مصراب‌اس ،‌بر‌وزن:‌مفعول‌مفاعیلان،‌دیگر‌"بنشس ‌و‌عتاب‌آغاز"

در‌گلستان‌با‌نثری‌آهنگی ‌روبرو‌هساتیم،‌‌(771: 7722)بهار، «‌تقریب‌مصراعی‌اس .‌،‌نیز‌به"برآمد
های‌گونااگون‌در‌‌رود،‌افزون‌بر‌ای ‌سجع‌میزدگی‌ن‌آوری‌یا‌دل‌نثری‌که‌به‌هیچ‌عنوان‌به‌سم ‌ملال

تر‌شدن‌کلام‌ساعدی‌کماک‌‌ای ‌اثر‌جای‌موسیقی‌کناری‌یا‌همان‌قافیه‌را‌پر‌کرده‌اس ‌و‌به‌آهنگی 
‌شایانی‌نموده‌اس .

 سجع
های‌‌های‌نثر‌مسجع‌اس ‌از‌ابتدا‌یا‌انتهای‌آن‌با‌نموناه‌از‌آنجایی‌که‌نثر‌گلستان‌یکی‌از‌بهتری ‌نمونه

منا ‌»پردازیمی‌‌ای ‌اثر‌می‌های‌دیباچ‌وبرو‌هستیم،‌لذا‌در‌ای ‌مجال‌تنها‌به‌ذکر‌نمونهمیتلف‌سجع‌ر
خدای‌را‌عز‌و‌جل‌که‌باعتش‌موجب‌قرب ‌اس ‌و‌به‌شکر‌اندرش‌مزید‌نعم .‌هر‌نفسی‌که‌فارو‌

آید‌مفرح‌ذات.‌پس‌در‌هر‌نفسی‌دو‌نعم ‌موجود‌اسا ‌و‌بار‌‌رود‌ممد‌حیات‌اس ‌و‌چون‌بر‌می‌می
در‌ای ‌مت ‌قرب ‌و‌نعم ‌ساجع‌متاوازی،‌حیاات‌و‌(71: 7735)سعدی،«‌ی‌واجب.هر‌نعمتی‌شکر
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ذات‌سجع‌مطرف،‌موجود‌و‌واجب‌سجع‌متاوازن‌اسا ‌و‌باه‌همای ‌مناوال‌تاا‌پایاان‌دیباچاه‌و‌در‌
‌شود.‌گانه‌انواب‌جناس‌در‌ای ‌اثر‌مشاهده‌می‌های‌هش ‌های‌باب‌حکای 

 جناس تام
‌(712)همان: «‌بودی.‌قدر‌ها‌همه‌قدر‌بودی،‌شب‌قدر‌بی‌اگر‌شب»

 تکرار
سیرت‌و‌درویشاانند‌تاوانگر‌هما ‌و‌مهای ‌تاوانگران‌آن‌‌مقربان‌ح ‌جل‌و‌علا‌توانگرانید‌درویش»

‌(732)همان: «‌اس ‌که‌غم‌درویش‌خورد‌و‌بهی ‌درویشان‌آن‌اس ‌که‌کم‌توانگر‌گیرد.
 آرایی حرف شین واج
شب‌شاراب‌در‌سار‌‌ر‌شد‌قاضی‌همهالجمله‌شبی‌خلوتی‌میسر‌شد‌و‌هم‌در‌آن‌شب‌شحنه‌را‌خب‌فی»

‌(722)همان: «‌و‌شباب‌در‌بر‌از‌تنعم‌نیفتی‌و‌به‌ترنم‌گف ...
 آرایی حرف سین واج
‌(77)همان: «‌سفتم‌دل‌به‌الماس‌آب‌دیده‌می‌هسن ‌سراچ»

 اشتقاق
‌(57)همان: «‌آن‌را‌که‌حساب‌پاک‌اس ‌از‌محاسب‌چه‌باک‌اس ؟»
‌یا
‌(777)همان: «یکی‌را‌از‌متعلمان‌کمال‌بهجتی‌بود»

 شبه اشتقاق
قیاس،‌اگر‌بر‌حاج ‌تو‌واقف‌گردد‌همانا‌‌درویشی‌را‌ضرورتی‌پیش‌آمد،‌گف ‌فلان‌نعمتی‌دارد‌بی»

‌(717)همان: «‌که‌در‌قضای‌آن‌توقف‌روا‌ندارد...
ساازند‌کاه‌‌برخی‌از‌پژوهشگران‌در‌بح ‌موسیقی‌موضوعی‌را‌با‌عنوان‌موسیقی‌معناوی‌مطارح‌می

مچون‌تضاد،‌تناسب،‌بباق‌و‌ماواردی‌از‌ایا ‌دسا ‌را‌جازو‌آن‌باه‌حسااب‌برخی‌از‌صنایع‌ادبی‌ه
افتد‌در‌اینجاا‌از‌پارداخت ‌باه‌آن‌خاودداری‌‌آورند،‌از‌آنجا‌که‌ای ‌مقوله‌در‌سطح‌آوایی‌اتفاق‌نمی‌می

شده‌و‌سعی‌نگارنده‌بر‌آن‌بوده‌تا‌تنها‌به‌مواردی‌اشاره‌شود‌که‌بار‌اسااس‌قاعاده‌افزایای‌در‌ساطح‌
دیگری‌که‌باید‌در‌پایان‌ای ‌بح ‌به‌آن‌اشاره‌شود‌ای ‌اس ‌که‌برخای‌‌هتاده‌اس .‌نکتآوایی‌اتفاق‌اف

توانناد‌قارار‌بگیرناد‌و‌میاتص‌شاعر‌‌نمایند‌در‌نثر‌نااگزیر‌نمی‌از‌صنایع‌لفظی‌که‌ایجاد‌موسیقی‌می
تاوان‌گفا ‌جاذابیتی‌را‌کاه‌در‌شاعر‌دارناد‌‌هستند.‌ای ‌صنایع‌حتی‌اگر‌در‌نثر‌به‌چشم‌بیورناد‌می

اند‌صنایعی‌همچون‌تصدیر‌)رد‌الصادر‌علای‌العجاز،‌رد‌العجاز‌علای‌‌کنند‌از‌ای ‌جمله‌گر‌نمی‌جلوه
ای‌برای‌ایا ‌بحا ‌از‌گلساتان‌آورده‌نشاده‌‌الصدر(‌موازنه،‌ترصیع‌و‌مواردی‌از‌ای ‌دس ،‌لذا‌نمونه

‌اس .
 سطح لغوی
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پیدا‌کردناد‌و‌ایا ‌امار‌درر‌اسلام‌بر‌ایران‌رفته‌رفته‌واژگان‌عربی‌در‌میان‌متون‌ادبی‌راه‌‌هبعد‌از‌احاب
متون‌نثر‌بیش‌از‌متون‌نظم‌فراگیر‌شد‌لذا‌در‌گلستان‌وجود‌واژگان‌عربی‌بیش‌از‌سایر‌آثار‌سعدی‌باه‌

بایفاه‌دزدان‌عارب‌»خورد‌که‌در‌ادامه‌برای‌نمونه‌به‌مواردی‌از‌ای ‌اثر‌اشاره‌خواهیم‌کرد.‌‌چشم‌می
بلادان‌از‌مکایاد‌ایشاان‌مرعاوب‌و‌لشاکر‌بر‌سر‌کوهی‌نشسته‌بودند‌و‌منفذ‌کاروان‌بساته‌و‌رعیا ‌

سلطان‌مغلوب‌به‌حکم‌آنکه‌ملاذی‌منیع‌از‌قله‌کوهی‌گرفته‌بودند‌و‌ملجاأ‌و‌ماأوای‌خاود‌سااخته.‌
کردند‌که‌اگر‌ای ‌بایفه‌هم‌بر‌ای ‌نسا ‌‌مدبران‌ممالک‌آن‌برف‌در‌دفع‌مضرت‌ایشان‌مشاورت‌همی

شاود‌در‌ایا ‌‌چناان‌کاه‌مشااهده‌می‌(21)همگان: «‌روزگاری‌مداوم ‌نمایند‌مقاوم ‌ممتنع‌گاردد.
حکای ‌واژگانی‌همچون‌بایفه،‌منفذ،‌بلدان،‌مکاید،‌مرعوب،‌مغلوب،‌ملاذی،‌منیع،‌ملجاا،‌ماأوا،‌

‌مدبران،‌ممالک،‌مضرت،‌مشاورت،‌نس ،‌مداوم ،‌مقاوم ‌و‌ممتنع‌واژگان‌عربی‌هستند.
رعی ‌دراز‌کارده‌باود‌و‌‌یکی‌را‌از‌ملوک‌عجم‌حکای ‌کنند‌که‌دس ‌تطاول‌به‌مال»یا‌در‌حکای ی‌

جور‌و‌اذی ‌آغاز‌کرده‌تا‌به‌جایی‌که‌خل ‌از‌مکاید‌فعلش‌به‌جهاان‌برفتناد‌و‌از‌کربا ‌جاورش‌راه‌
غرب ‌گرفتند‌چون‌رعی ‌کم‌شد‌ارتفاب‌ولای ‌نقصان‌پذیرف ‌و‌خزاناه‌تهای‌ماناد‌و‌دشامنان‌زور‌

‌اب،‌نقصان‌عربی‌هستند.واژگان‌ملوک،‌تطاول،‌مکاید،‌فعل،‌کرب ،‌ارتف‌(21)همان: «‌آوردند...
 سطح نحوی

دشاواری‌نیفتااده‌اسا ‌و‌‌از‌آن‌جا‌که‌گلستان‌اثری‌منثور‌اس ‌پس‌نویسنده‌برای‌ترکیب‌جملات‌به
یااد‌»برند،‌برای‌نمونه‌حکای ی‌‌گیرند‌و‌به‌پایان‌می‌جملات‌شکل‌سالم‌و‌درس ‌خود‌را‌در‌پیش‌می

ای‌که‌در‌آن‌سافر‌‌ای‌خفته.‌شوریده‌ار‌بیشهشب‌رفته‌بودم‌و‌سحر‌در‌کن‌دارم‌که‌شبی‌در‌کاروانی‌همه
نفس‌آرام‌نیاف .‌چون‌روز‌شد‌گفتمش:‌آن‌چاه‌‌ای‌برآورد‌و‌راه‌بیابان‌گرف ‌و‌یک‌همراه‌ما‌بود‌نعره

حال ‌بود؟‌گف :‌بلبلان‌را‌دیدم‌که‌به‌نالش‌در‌آمده‌بودند‌از‌درخ ‌و‌کبکان‌از‌کوه‌و‌غوکان‌در‌آب‌
)همگان: «‌روت‌نباشاد‌هماه‌در‌تسابیح‌و‌ما ‌باه‌غفلا ‌خفتاهو‌بهایم‌از‌بیشه.‌اندیشه‌کردم‌کاه‌ما

اند‌و‌ای ‌چیزی‌اسا ‌کاه‌در‌سراسار‌‌شود‌جملات‌در‌نهای ‌سلام ‌آمده‌چنان‌که‌مشاهده‌می(31
خاورد.‌بارای‌‌هایی‌که‌جزو‌استثنائات‌هستند‌نیاز‌باه‌چشام‌می‌خوردی‌اما‌نمونه‌گلستان‌به‌چشم‌می

‌که‌بعد‌از‌فعل‌قرار‌گرفته‌اس ی‌نمونه‌در‌مت ‌زیر‌شاهد‌جابجایی‌صف ‌هستیم
‌زبان.‌ببع‌و‌شیری ‌نماید‌خوش‌جوانی‌بر‌سر‌ای ‌میدان‌مداوم ‌می

‌لفظی‌در‌گلستان‌هحذف‌به‌قرین‌هنمون
بینیم،‌چناان‌کاه‌‌ویژه‌حاذف‌فعال‌اسانادی‌را‌مای‌های‌مکرر‌حذف‌فعل‌به‌گلستان‌نمونه‌هدر‌دیباچ

 ‌اس ‌و‌به‌شکر‌اندرش‌مزیاد‌نعما .‌من ‌خدای‌را‌عز‌و‌جل‌که‌باعتش‌موجب‌قرب»‌آورد:‌می
آید‌مفرح‌ذات.‌پس‌در‌هار‌نفسای‌دو‌نعما ‌‌رود‌ممد‌حیات‌اس ‌و‌چون‌برمی‌هر‌نفسی‌که‌فرو‌می

فعل‌اسنادی‌اس ‌پس‌از‌کلمات‌نعما ،‌‌(71)همان: «‌موجود‌اس ‌و‌بر‌هر‌نعمتی‌شکری‌واجب.
‌لفظی‌حذف‌شده‌اس .‌هذات،‌واجب‌به‌قرین

‌یا
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‌(717)همان: س ‌نه‌عمر‌از‌بهر‌گرد‌کردن‌مال.‌مال‌از‌بهر‌آسایش‌عمر‌ا
‌یا

‌(717)همان: علم‌از‌بهر‌دی ‌پروردن‌اس ‌نه‌از‌بهر‌دنیا‌خوردن.‌
‌در‌هر‌دو‌مورد‌فعل‌اس ‌در‌پایان‌جملات‌دوم‌حذف‌شده‌اس .

‌یا
‌(178هر‌که‌بدی‌را‌بکشد‌خل ‌را‌از‌بلای‌او‌برهاند‌و‌او‌را‌از‌عذاب‌خدای‌عز‌و‌جل.‌)همان:‌

‌از‌انتهای‌جمله‌آخر‌حذف‌شده‌اس .«‌اندبره»فعل‌
‌معنوی‌در‌گلستان‌هحذف‌به‌قرین‌هنمون
پوشی‌در‌کاروان‌حجاز‌همراه‌ما‌بود‌یکی‌از‌امرای‌عرب‌مر‌او‌را‌صاد‌دیناار‌بیشاید‌تاا‌قرباان‌‌خرقه
‌کند.

‌«صد‌دینار‌بیشید‌تا‌حیوانی‌بیرد‌و‌قربانی‌کند.»که‌در‌واقع‌باید‌به‌ای ‌صورت‌باشد‌
تنی‌چند‌از‌بزرگان‌عدول‌در‌مجلس‌او‌بودندی‌زمای ‌خادم ‌ببوسایدند‌کاه‌باه‌اجاازت‌ساینی‌»

زمی ‌خدم ‌ببوسیدند‌و‌گفتناد‌کاه‌»بگوییم‌اگرچه‌ترک‌ادب‌اس .‌که‌باید‌به‌ای ‌صورت‌باشد‌که‌
ویژه‌حاذف‌باه‌قریناه‌لفظای‌در‌گلساتان‌بحا ‌‌حذف‌باه‌(721)همان: «‌به‌اجازت‌سینی‌بگوییم.

های‌سبکی‌گلساتان‌باه‌حسااب‌‌توان‌آن‌را‌یکی‌از‌ویژگی‌ای‌که‌می‌گونه‌بردی‌اس ‌بهمتداول‌و‌پرکار
آورد.‌چنان‌که‌پیش‌از‌ای ‌نیز‌اشاره‌شد‌با‌توجه‌به‌نثر‌بودن‌ای ‌اثر‌و‌تلاش‌نویسند‌بر‌حفب‌ساختار‌

‌نحوی‌کلام،‌ای ‌بح ‌جایگزی ‌بسیاری‌از‌تصرفات‌نحوی‌دیگر‌شده‌اس .
 نتیجه گیری

‌شعر‌در‌مقایسه‌با‌سایر‌اشکال‌هنری‌از‌ثباات‌شاگف ادبیات‌و‌ انگیزی‌برخاوردار‌اسا .‌‌خصوصام
نقاشی،‌موسیقی،‌خوشنویسی‌و‌بسیاری‌هنرهای‌دیگار‌در‌باول‌زماان‌باا‌سارع ‌بیشاتری‌تغییار‌

توان‌همی ‌را‌گف :‌ابزار‌شعر‌تاا‌حاد‌زیاادی‌ثابا ‌ماناده‌اسا .‌‌اند‌اما‌در‌مورد‌هنر‌شعر‌نمی‌کرده
اناد،‌اماا‌متاون‌شاعری‌همچناان‌بار‌‌های‌جدیدی‌پدیاد‌آمده‌اند،‌سبک‌تغییر‌کرده‌قراردادهای‌ادبی
‌.ها‌و‌انواب‌میتلف‌تقارن‌تکیه‌دارند‌سازی‌معیارها،‌همسان

توانناد‌‌توان‌گف ‌که‌زبان‌شاعرانه‌بر‌تکرار‌الگوها‌تکیاه‌دارد.‌در‌عای ‌حاال،‌خاود‌الگوهاا،‌می‌می
آورد‌‌و‌‌هاای‌نحاوی‌را‌پدیاد‌مای‌ر‌عناصر‌نحوی‌تقارنعناصری‌از‌انواب‌میتلف‌را‌در‌بر‌گیرند.‌تکرا

شاوند.‌تکارار‌‌ها‌تکارار‌می‌آید‌زمانی‌که‌تصاویر‌یا‌ترکیبات‌آن‌ای‌پدید‌می‌های‌معنایی‌همچنی ‌تقارن
کناد.‌خوانناده‌شاعر‌‌ها‌عروض‌تولید‌می‌ها‌یا‌لح ‌کند‌و‌تکرار‌تنش،‌بول‌واج‌ها‌قافیه‌تولید‌می‌واج

دت‌کرده‌اس .‌الگوهای‌زبانی‌که‌در‌هزار‌و‌دویس ‌سال‌شعر‌فارسی‌فارسی‌به‌چنی ‌الگوهایی‌عا
اند‌بهتری ‌شکل‌و‌ساختارمند‌تری ‌حال ‌خود‌را‌در‌آثاار‌ساعدی‌پدیاد‌‌پس‌از‌اسلام‌گسترش‌یافته

گویی‌درسا ‌از‌قارن‌هفاتم‌باه‌‌نویسی‌و‌فارسی‌اند.‌به‌بیان‌دیگر‌سعدی‌به‌عنوان‌معیار‌فارسی‌آورده
‌ی‌فرمانروایی‌کرده‌اس .‌ای ‌سو‌در‌ادبیات‌فارس



 ‌‌12-11  □11لیلا‌میری،‌اصغر‌دادبه،‌عبدالرضا‌مدرس‌زاده ‌......بر‌تکیه‌با‌سعدی‌شعری‌سبک‌در‌پژوهشی

 

های‌سعدی‌را‌‌زبان‌سعدی‌به‌دلیل‌کارکرد‌درس ‌معیارها‌و‌الگوهای‌دستوری‌توانسته‌اس ‌اندیشه
توان‌آن‌را‌زبان‌معیار‌‌های‌سعدی‌و‌سبک‌فکری‌او‌در‌قالب‌زبانی‌که‌می‌به‌خوبی‌بازنمایاند.‌اندیشه

توان‌آن‌را‌زبان‌ادبای‌‌زبان‌ساده‌که‌می‌اند‌و‌ای ‌نشی ‌جای‌گرفته‌فارسی‌دانس ‌به‌شکلی‌روان‌و‌دل
‌های‌سعدی‌را‌در‌خود‌متجلی‌کرده‌اس .‌فارسی‌نامید‌باورها‌و‌اندیشه

های‌ساعدی‌را‌‌بررسی‌سبکی‌زبانی‌سعدی‌در‌ای ‌بیش‌به‌ای ‌دلیل‌بود‌که‌رابطه‌بی ‌زبان‌و‌اندیشه
توانسا ‌‌های‌ساعدی‌نمی‌یشهمند‌نبود‌اند‌نشان‌دهیم‌و‌بگوییم‌که‌اگر‌ای ‌زبان‌ساده‌و‌روان‌و‌قانون

هاا‌‌های‌سعدی‌مظروفی‌هستند‌که‌ظرف‌آن‌درستی‌شکل‌بگیرد‌و‌منتقل‌شود‌به‌تعبیر‌دیگر‌اندیشه‌به
هاای‌زباانی‌او‌نیاز‌‌ها‌لازم‌بود‌که‌اشاراتی‌کوتاه‌به‌ویژگی‌زبان‌سعدی‌بود‌و‌برای‌شناخ ‌آن‌اندیشه

‌بشود.
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